
وقتی 
آینده نامعلوم است...

«ســبک اقتصادی» زندگی ایرانی ها در 
روزهــای جنگ تغییر کرده اســت. بیش از 
یک ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران گذشــته اســت؛ جنگی که اگرچه در 
سطح کلان با تحلیل های نظامی و سیاسی 
ســنجیده می شــود، اما در ســطح زندگی 
روزمره ردپای آن را می توان در ســبد خرید 
خانواده ها، در صف نانوایی ها، در قفسه های 
نیمه خالی برخی فروشگاه ها دید. جایی که 
اقتصاد خرد خانوار، اولین جایی اســت که 
تغییر را فریاد می زنــد. در روزهای ابتدایی 
جنگ، تغییر الگوی خرید به ســرعت خود 
را نشان داد. بسیاری از خانوارها، به ویژه در 
شــهرهای بزرگ، خریدهای غیرضروری را 
کنار گذاشتند. لباس، لوازم دکوری، تفریح و 
حتی برخی هزینه های آموزشی، جای خود 
را به خریدهای فوری تر دادند. در این میان، 
داده های غیررسمی از افزایش تقاضا برای 
اقلامی مانند برنج، کنسرو، روغن، داروهای 
عمومی و حتــی آب معدنی خبر می دهد؛ 
الگویــی کــه در بســیاری از بحران هــای 
مشابه جهانی نیز تکرار شده است افزایش 
خریدهای اضطراری، یکی از شــاخص ترین 
تغییرات این روزهاست. گزارش های میدانی 
نشــان می دهد خانوارها بیش از گذشته به 
خریدهای حجمــی روی آورده اند. به گفته 
برخی فروشــندگان، در هفته های نخست 
جنگ، فــروش برخی اقلام اساســی تا دو 
برابر افزایش داشته است. اگرچه هنوز آمار 
رســمی و دقیقی از تغییرات سبد مصرف 
منتشــر نشــده، اما بررســی های میدانی و 
گزارش های پراکنده نشان می دهد که سهم 
خوراکی هــا و دارو در هزینه خانوار به طور 

محسوس افزایش یافته است.
اقتصادنیوز گزارشی در گفت وگو با مردم 
تهیه کرده است. رعنا، ۳۴ساله و کارمند یک 
شرکت خصوصی در تهران، می گوید: «قبل 
از جنگ، برای عید برنامه خرید لباس داشتم، 
حتی یک سفر کوتاه هم در نظر گرفته بودیم. 
اما الان فقط بــه این فکر می کنیم که مواد 
غذایی و دارو داشــته باشیم. حس می کنم 
آینده نزدیک قابل پیش بینی نیســت». این 
تغییر فقط مختص طبقه متوســط نیست. 
در جنــوب شــهر تهــران، حمیــد، راننده 
تاکســی، روایــت مشــابهی دارد: «قبلا هر 
هفته بــرای بچه ها یه چیــزی می خریدم، 
الان فقط خریــد خونه می کنم. حتی بنزین 
هم حساب شده تر مصرف می کنم». الهام، 
۴۲ساله و خانه دار، می گوید: «قبلا هفته ای 
خریــد می کردم، الان ســعی می کنم برای 
دو یا ســه هفته خرید کنم. حتی چیزهایی 
که شــاید لازم نشه هم می خرم، فقط برای 
اینکــه خیالم راحت باشــه». در کنار تغییر 
سبد مصرف، جابه جایی های جمعیتی نیز 
یکی از پیامدهای مهم این جنگ بوده است. 
به ویژه در تعطیلات نــوروز که خود به طور 
طبیعی زمان ســفر است، این جابه جایی ها 
شدت بیشتری گرفت. بر اساس گزارش های 
منتشرشده از سوی نهادهای امدادی مانند 
جمعیــت هلال احمــر، حجم ســفرهای 
داخلی در هفته های نخست جنگ افزایش 
قابل توجهی داشــته اســت. اگرچه نوروز 
می تواند به  عنــوان یک عامل تقویت کننده 
در این روند در نظر گرفته شــود، اما به نظر 
می رســد بخش عمده ایــن جابه جایی ها 
ناشــی از نگرانی های امنیتی و تلاش برای 

دورشدن از نقاط پرریسک بوده است.
از ســوی دیگر، برخی از این مهاجرت ها 
موقتی و رفت وبرگشتی بوده است. نازنین، 
دانشــجوی ســاکن تهران، می گوید: «چند 
روز اول جنگ رفتیم شهرمون، ولی بعدش 
برگشتیم چون کار داشــتیم. الان خیلی ها 
همین طــوری بیــن شــهرها در رفت وآمد 
نشــان  میدانــی  بررســی های  هســتند». 
رستوران ها،  مانند  می دهد کسب وکارهایی 
آرایشــگاه ها و فروشــگاه های محلــی در 
برخی شهرهای شمالی کشــور با افزایش 
قابــل توجه مشــتری مواجه شــده اند. در 
مقابل، در شــهرهایی مانند تهران، برخی از 
این مشاغل با افت نســبی فعالیت روبه رو 
شــده اند. در واقــع آنانی که در شــهرهای 
مورد حمله مانده اند کمتر به انجام کارهای 
غیرضــروری از نظرشــان اقــدام می کنند، 
چراکه رایج ترین احســاس این روزهایشان 
احساس نااطمینانی نسبت به آینده است. 
وقتــی افراد نمی دانند جنــگ تا چه زمانی 
ادامه خواهد داشت، طبیعی است که رفتار 

اقتصادی خود را محتاطانه تر تنظیم کنند.
خانوارهــا در ایــن مدت، نه تنها ســبد 
مصرف خــود را تغییر داده انــد، بلکه نوع 
نگاهشان به زندگی روزمره نیز دگرگون شده 
است. بسیاری از تصمیم ها موقتی شده اند، 
برنامه ها کوتاه مدت و امیدها محتاطانه. این 
جنــگ، اگرچه در میدان های نظامی جریان 
دارد، اما در خانه هــا، در خریدهای روزانه، 
در انتخاب هــای کوچــک و در تعلیق های 
طولانی مردم، به شــکلی دیگــر در جریان 
اســت و ادامــه دارد. در واقع ایــن روزها 
ذهن ها درگیر این پرســش اند: «تا کی؟» و 

«بعدش چه می شود؟».
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پــس از آغاز جنگ تحمیلی در فوریه ۲۰۲۶ از ســوی آمریکا و اســرائیل 
که به میهن ما تجاوز شــد و بسته شــدن تنگه هرمز، طــی هفته های اخیر 
رئیس جمهور متوهم آمریکا ایران را تهدید می کند که در صورت بازنشــدن 
تنگــه هرمز ایــران را به عصر حجر برمی گرداند، این فــرد که ظاهرا با ایران 
و تاریخش ناآشناســت، از اســاس نمی داند خلیج فارس و تنگه هرمز چه 
اهمیت راهبردی ای در تاریخ ایران ما دارد و ایرانیان چه تاریخچه ای از مبارزه 
بــرای دفاع راهبردی از ســواحل و آب های خود و دفع تجــاوز در این پهنه 
دارند. در دوره هخامنشی (۵۵۰–۳۳۰ پیش از میلاد) خلیج فارس به صورت 
رسمی در قلمرو شاهنشاهی ایران قرار داشت و یکی از مهم ترین مسیرهای 
دریایی امپراتوری ایران بود. در کتیبه های داریوش مانند کتیبه کانال سوئز، از 
این پهنه با عنوان «دریای پارس » یاد شــده است. در آن دوران خلیج فارس 
بخشی از ساتراپی های جنوبی و مسیر ارتباط شرق و غرب امپراتوری بود. در 
زمان ساسانیان (۲۲۴–۶۵۱ میلادی) ایرانیان با ایجاد ناوگان قدرتمند دریایی 
به کنترل ســواحل جنوبی خلیج فارس با حضور نظامی در بحرین و عمان 
و مقابله با نفوذ روم شــرقی پرداختند. بندرهای مهم خلیج فارس، سیراف 
و هرمز بود و خلیج فارس عملا «دریای داخلی ایران» محســوب می شــد. 
در هزاره اخیر دســت کم از دوره صفویه، خلیج فارس نقش بســیار مهمی 
در سیاســت خارجی و اقتصاد ایران داشته اســت. در ابتدای دوره صفویه، 
 آلفونســو آلبوکرک، فرمانده پرتغالی ابتدا در ۱۵۰۷ هرمز را اشــغال موقت 
کــرد و ســپس در ۱۵۱۵  آن را به طور کامل تصرف کــرد و در آن دژ نظامی 
ساخت. ساخت قلعه های نظامی پرتغالی ها در جزیره هرمز با ساخت قلعه 
بزرگ پرتغالی ها و  پایگاه نظامی در مســقط با ایجــاد پایگاه دریایی مهم و 
در جزیــره ایرانی بحرین نفوذ نظامی پرتغالی ها اجرا شــد. پرتغال با ناوگان 
توپ دار پیشــرفته و کشتی های جنگی سنگین با توپخانه قدرتمند مانع عبور 
کشــتی های بدون مجوز می شد. آنها نوعی «مجوز دریانوردی» به نام کارتاز 
(Cartaz) صادر می کردند. هر کشــتی ای که این مجوز را نداشــت توقیف ، 
جریمه یا حتی غرق می کردند. در زمان شاه اسماعیل و شاه تهماسب، ایران 
توان دریایی کافی برای مقابله نداشــت. در زمان شــاه عباس اول (۱۵۸۸ تا 
۱۶۲۹ میلادی) بازپس گیری اقتدار ایران در خلیج فارس با اخراج پرتغالی ها 
از هرمز در ۱۶۲۲ میلادی  و پایان ۱۱۵ سال سلطه پرتغال بر هرمز اتفاق افتاد. 
تغییــر نام بندر گامبرون به «بندرعباس» و تبدیل آن به مرکز تجارت خارجی 

دریایی  در همین زمان صورت گرفت. قدرت استعماری بعدی انگلیس بود 
که طی حدود دو قرن سلطه بر منطقه خلیج فارس را تکمیل کرد. با هدف 
حفظ مســیر هند با کمپانی هند شــرقی، انگلیس از اوایــل قرن ۱۸ در بندر 
بوشهر و ســپس بصره فعالیت تجاری داشت. سپس برای تثبیت نظامی با 
عقد قراردادهای حمایتی در قرن نوزدهم تحت عنوان مبارزه با آنچه «دزدی 
دریایی» می نامیدند در ۱۸۱۹ بــه بهانه مقابله با قبایل دریایی منطقه مانند 
قواســم، هم زمان با اواخر دوره فتحعلی شــاه قاجار بــا حملات نظامی به 
ســواحل، جزایر رأس الخیمه را بمباران کرد. در ۱۸۲۰ پس از حمله نظامی، 
انگلیس شــیوخ ســواحل جنوبی خلیج فارس را وادار بــه امضای قرارداد 
صلح کرد. طبق این قرارداد منع جنگ دریایی بدون اجازه انگلیس و نظارت 
انگلیس بر روابط خارجی آنان برقرار شــد و این شــیوخ بعدها به «امارات 
متصالحه» معروف شدند. در قرارداد انحصاری ۱۸۹۲ منع واگذاری سرزمین 
بــه قدرت هــای دیگر و منع ارتبــاط خارجی بدون اجــازه انگلیس موجب 
وابســتگی کامل شیوخ منطقه به انگلیس شد. از این زمان، سواحل جنوبی 
عملا تحت الحمایه انگلیس شــدند. در زمان مظفرالدین شاه قاجار (۱۹۰۳) 
انگلیس جزایر تنب و سپس ابوموسی را به بهانه جلوگیری از نفوذ روسیه و 
آلمان اشغال کرد. این اقدام بدون واگذاری رسمی ایران انجام شد. ایران در 
دوره قاجــار بارها اعتراض کرد، اما ضعف حکومت مرکزی مانع اقدام مؤثر 
شد. پس از کشف نفت در ایران توسط کمپانی انگلیسی در ۱۹۰۸ و تأسیس 
شــرکت نفــت انگلیس و ایــران، انگلیس در منطقه خلیــج فارس مدعی 
حفاظت از منافع نفتی خود شد و حضور نظامی خود را تقویت کرد و خطوط 
کشــتیرانی را تحت کنترل گرفت. در ۱۹۴۱ و آغاز تجــاوز نظامی به ایران در 
جنــگ جهانی دوم، نیروی دریایی انگلیس، در زمان کوتاهی، ناوهای نیروی 

دریایی تازه تأسیس ایران را در شهریور ۱۳۲۰ در خرمشهر غرق کرد. در ۱۹۷۱ 
با اعلام خروج انگلیس از «شرق ســوئز»، شیخ نشین های تحت الحمایه به 
استقلال رسیدند و امارات متحده عربی تشکیل شد. اما میراث نفوذ انگلیس 
همچنان در ســاختار سیاســی منطقه باقی ماند.  پس از خروج انگلیس از 
«شرق سوئز» در ســال ۱۹۷۱، خلأ قدرتی در خلیج فارس ایجاد شد. آمریکا 
که از قبل در منطقه نفوذ داشــت، به تدریج و طی چند مرحله، نقش قدرت 
مســلط خارجــی را بر عهده گرفت. ایــن روند ناگهانی نبــود، بلکه حاصل 
تحولات ژئوپلیتیک جنگ سرد، نفت و امنیت انرژی بود. تا زمان سقوط رژیم 
پهلوی، آمریکا با تقویت دو حکومت ایران و عربستان به گسترش نفوذ خود 
دســت زد. در ۱۹۷۹ و پس از انقلاب اسلامی ایران و اشغال سفارت آمریکا، 
کارتر در ســخنرانی راهبردی «وضعیت اتحادیه» (State of the Union) در 
ژانویه ۱۹۸۰ اعلام کرد: «هرگونه تلاش از ســوی یــک نیروی خارجی برای 
به دست گرفتن کنترل منطقه خلیج فارس، به منزله حمله به منافع حیاتی 
ایالات متحده تلقی خواهد شد و با استفاده از هر وسیله ای، از جمله نیروی 
نظامی، دفع خواهد شــد». این دکترین به تشکیل «نیروی واکنش سریع» و 
تقویت پایگاه های نظامی در منطقه در زمان ریگان انجامید. پس از اشــغال 
کویت توسط رژیم صدام، آمریکا با جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱ با تشکیل ائتلاف 
بین المللی  عملیات «توفان صحرا» را اجرا کرد. این مداخله با تثبیت حضور 
نظامی دائمی آمریکا همراه شــد و از این زمان پایگاه های دائمی آمریکا در 
عربســتان، بحرین (ناوگان پنجم)، قطر، کویت و امارات ایجاد یا تقویت شد. 
اشــغال عراق در ۲۰۰۳ با مداخله مســتقیم نظامی آمریــکا اتفاق افتاد. در 
۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ آمریکا برای حملــه تجاوزکارانه به ایران از همین پایگاه ها و 
حضور گســترده نظامی خود در منطقه خلیج فارس اســتفاده کرد. اما این 
بار مقابله مســتقیم ایران با تجاوز نظامی آمریکا و حمله متقابل و مؤثر به 
پایگاه های آمریکا در کشور های جنوب خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ عملا اولین 
مورد مقابله مســتقیم و مقتدرانه ایران با نیروهای متجاوز پس از ۴۰۴ سال 
با یک ابرقدرت در ســطح جهانی در خلیج فارس از سوی یک کشور منطقه 
پس از حمله موفق ایران علیه متجاوزان پرتغالی در ۱۶۲۲ است. این درسی 
است از قابلیت مقابله نظامی ایران برای دفع تجاوز که ترامپ و نتانیاهو از 
تاریخ ایران نیاموخته بودند ولی اکنون به تلخی و در پاســخ به تجاوزشان از 

سوی ملت ایران باید بیاموزند.

دفع  تجاوز  در  خلیج فارس
 ۴۰۴ سال پس از  اخراج  پرتغالی ها  از  هرمز

بنیاد مســکن گــزارش داده بیش از ۹۰ هزار واحد مســکونی و 
تجاری دچار آســیب شده اند. در این میان ۸۹ هزارو ۷۰۶ هزار واحد 
در ۲۴ اســتان کشور مورد ارزیابی و ثبت خسارت قرار گرفته اند که از 
این تعداد ۱۶ هزارو ۱۷۰ واحد مربوط به کلان شهرها و همچنین ۷۳ 
هزارو ۵۳۶ واحد مربوط به سایر شهرها و روستاها بوده است. طبق 
ایــن برآورد واحدهای احداثی به هزارو ۱۵۶ واحد، تعداد واحدهای 
تعمیری به ۷۲ هزارو ۱۸۵ واحد و تعداد خسارت واردشده به لوازم 
معیشتی به ۱۶ هزارو ۳۶۵ واحد رسیده است. برای پیگیری و اعلام 
خسارت هم وطنان در استان های خود شماره تلفن هایی اعلام شده 

و در شهر تهران نیز سامانه ۱۸۱۱ در نظر گرفته شده است. 

جنــگ در منطقــه بــر فعالیت های هنری تأثیرگذاشــته اســت. 
دوازدهمین دوره جشنواره فیلم عربستان که قرار بود از ۲۳ تا ۲۹ آوریل 
در شهر ظهران این کشور برگزار شود، به تاریخ ۲۵ ژوئن تا اول جولای 
موکول شــد؛ یعنی تأخیری ۲۸روزه خواهد داشــت. دفتر جشــنواره 
دلیل خاصی اعلام نکرده اما تأکید کرده به موضوع «ســینمای سفر» 
می پردازد و با شــعار «برای هر داستان، یک سفر» برگزار می شود. این 
جشنواره از سال ۲۰۱۷ پس از برداشتن ممنوعیت در سینما راه اندازی 
شــده و پیش تر ۹ ســال به صورت زیرزمینی برگزار می شد. جشنواره 
مؤسسه فیلم دوحه برنامه ویژه استعدادهای خود را به صورت آنلاین 

برگزار می کند و ناگزیر شد رویداد حضوری  خود را لغو کند.

دانشمندان ســتاره ای را از نســل دوم اجرام آسمانی در کیهان 
شناسایی کردند که فقط چند میلیارد سال پس از آغاز جهان شکل 
گرفته است. این ستاره های بکر، از نظر محققان پنجره هایی به سوی 
طلوع ستاره ها و کهکشان های جهان هستند. انفجار بزرگ، جهان را 
به شکل سوپی داغ و تیره از ذرات پرانرژی درآورد. این ماده با گذشت 
زمان و با انبســاط یافتن، شروع به خنک شــدن و ادغام شدن در گاز 
هیدروژن خنثی کرد. برخی از بخش ها متراکم تر از بقیه بودند و پس 
از چند ۱۰۰ میلیون سال، گرانش آنها بر مسیر رو به بیرون جهان غلبه 
کرد و اولین نسل از ستاره ها را شکل داد. این ستاره های داغ سوختند 

و در جوانی مردند، از این آوار، ستارگان جدیدی متولد شدند.

یک۷۳۵۳۶۲۸
ستارهروزمکان

یادداشت

یادداشتی برای تمام بیماران سرطانی که دارویشان در آتش سوخت و 
صدایشان در غبار جنگ گم شد. برای کسی که سرطان دارد، زمان با تقویم 
عادی نمی گذرد؛ زندگی او میان نوبت های درمان، روزهای شیمی درمانی 
و داروهایی که باید ســر وقت به دستش برســد اندازه گیری می شود. هر 
تأخیر، هر کمبود، هر خبر کوچک درباره دارو می تواند آرامش یک خانه را 
به هم بریزد. در روزهای اخیر خبر رسید چند مرکز مهم داروسازی در ایران 
هدف حمله قرار گرفته اند؛ نام هایی که برای بســیاری از مردم شاید فقط 
اســم چند کارخانه باشد: توفیق دارو، انستیتو پاستور و مجموعه هایی که 
بخشــی از داروهای حیاتی کشور را تولید می کنند. در گزارش های جنگی، 
چنین جاهایی «تأسیسات» نامیده می شوند؛ نقاطی روی نقشه که با چند 
کلمه خلاصه می شــوند: هدف قرار گرفتند، آســیب دیدند، از کار افتادند. 
اما برای هزاران بیمار، اینها فقط تأسیســات نیستند؛ اینها جاهایی هستند 
که بخشــی از امیدشان در آن ساخته می شود. کسی که با سرطان زندگی 
می کنــد، خیلی زود می فهمد که درمان فقط یک واژه پزشــکی نیســت. 
درمان یعنی تحمل درد، یعنی ساعت ها نشستن در راهروهای بیمارستان، 
یعنی دیدن موهایی که آرام آرام روی بالش می ریزند. در این مسیر طولانی، 
داروها تنها چیزهایی هســتند که به بیمار و خانــواده اش اجازه می دهند 
باور کنند هنوز می شــود ادامه داد. برای همین اســت که هر خبر درباره 
دارو، در خانه ای که با ســرطان درگیر اســت، طور دیگری شنیده می شود. 
وقتی گفته می شــود کارخانه ای که مواد اولیــه دارو تولید می کند هدف 
حمله قرار گرفته، در گزارش های نظامی شاید فقط یک ساختمان از میان 

رفته باشــد، اما در واقع چیزی بســیار ظریف تر آسیب می بیند؛ اطمینانی 
که بیماران با زحمت فراوان ســاخته اند. اطمینــان به اینکه درمان ادامه 
خواهد داشــت، دارو خواهد رســید و امید هنوز قطع نشده است. من این 
را به عنوان کســی می نویســم که مادری دارد که با سرطان دست وپنجه 
نرم می کند. کســانی که عزیزشــان با ســرطان زندگی می کند، معنای این 
خبرها را خوب می فهمند. آنهــا می دانند که یک دارو فقط یک محصول 
صنعتی نیست. دارو همان چیزی است که باعث می شود یک بیمار بتواند 
شــب را کمی آرام تر بخوابد، صبح را با امید بیشــتری آغاز کند و یک دوره 
دیگر درمان را تحمل کند. در چنین خانه هایی، امید بســیار شکننده است. 

گاهی به اندازه یک نســخه پزشــک. گاهی به اندازه یک جعبه دارو. برای 
همین وقتی خبر می رســد که یکی از مراکز تولید دارو آسیب دیده، اولین 
چیزی که به ذهن می آید تحلیل نظامی نیســت، چهره بیمارانی است که 
هنوز در میانه درمان ایســتاده اند؛ کسانی که هر هفته برای شیمی درمانی 
به بیمارســتان می روند و ســعی می کنند باور کنند این مسیر دشوار روزی 
به پایان خواهد رســید. جنگ ها معمولا با زبان قدرت روایت می شوند؛ با 
تعداد موشک ها، با فهرست اهداف و با گزارش عملیات ها. اما در حاشیه 
این روایت ها زندگی هایی وجــود دارد که در هیچ گزارش نظامی ای دیده 
نمی شــوند: زندگی بیمارانی که تمام امیدشان به این است که درمانشان 
قطع نشود. وقتی شریان های تولید دارو آسیب می بیند، صدای آن فقط در 
محل انفجار شــنیده نمی شود؛ این صدا در اتاق های بیمارستان می پیچد، 
در داروخانه ها شنیده می شود و به خانه هایی می رسد که در آنها بیماری 
با ترس و امید در کنار هم زندگی می کنند. برای بیماری که در میانه درمان 
ســرطان قرار دارد، زمان معنای ساده ای دارد: رسیدن به دوز بعدی دارو، 
رســیدن به جلسه بعدی درمان، رســیدن به روزی که شاید پزشک بگوید 
«حال شما بهتر شده است». جنگ ها روزی تمام می شوند، اما برای بیماری 
که درمانش به دارو وابسته است، هر وقفه می تواند به اندازه یک فاجعه 
بزرگ باشــد. وقتی موشکی به کارخانه ای می خورد که دارو تولید می کند، 
شاید در گزارش های جنگی فقط یک هدف نابود شده باشد. اما در زندگی 
واقعی، چیزی عمیق تر زخمی می شود؛ امید بیمارانی که تمام توانشان را 

گذاشته اند تا زنده بمانند.

موشک به کارخانه خورد، درد به بیماران

در باب حقانیت ذاتی 
ضد جنگ بودن

۱۲روزه،  جنــگ  از  پــس  روزهــای  در 
مراجعه کننده ای چینی در مطب داشتم که با 
هیجان و البته وحشت از شــنیدن و دیدن انفجار در 
نزدیکی محل زندگــی اش در تهران صحبت می کرد. 
می گفت این نخستین جنگ در تمام زندگی اش بوده 
و هرگــز تصور نمی کرد روزی جنگــی را از نزدیک در 
طول حیاتش تجربه کند. با خودم فکر کردم و در دل 
گفتم که من هم همین طور. در واقع، من نیز نخستین 
جنــگ رســمی زندگــی ام را تجربه کــرده ام؛ جنگ 
هشت ســاله را چندان بــه یاد نمــی آورم و حالا این 
تجربــه برایــم به دومین جنگ تبدیل شــده اســت. 
هم نســلان ما و حتی کسانی در ســن پدر و مادرمان، 
اکنون ســومین جنگ زندگی خود را تجربه می کنند؛ 
چیــزی که نه من و نه بســیاری از مــردم ایران هرگز 

انتظارش را نداشتیم و به هیچ وجه عادی نیست.
اگر فقط «جنگ ناشی از حمله مستقیم خارجی» 
را در نظــر بگیریم، در قــرن بیســت ویکم این پدیده 
نســبتا نادر بوده است. بر اســاس داده ها، حدود سه 
تا هشت درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی 
کرده اند که چنین جنگی را تجربه کرده اند و اگر فقط 
جنگ های بزرگ و طولانی را در نظر بگیریم، این عدد 
به حــدود دو تا پنج درصد کاهــش می یابد. بنابراین 
بیش از۹۵ درصد مردم جهان تاکنون تجربه مستقیم 
جنــگ (با حمله خارجی) نداشــته اند و درکی عینی 
از آنچه در جنگ بر ســر انسان ها می آید ندارند. پس 
نبایــد انتظار زیادی از آنها برای فهم تجربه کســانی 

داشت که زیر سایه جنگ زندگی می کنند.
از دوره صفویه تا امروز حدود ۲۰ نســل گذشــته 
اســت و تقریبا هر نســل، به طور میانگین، یک جنگ 
را در حیات خود تجربه کرده اســت؛ از جنگ های با 
عثمانی و شکست در برابر روسیه و بریتانیا تا اشغال 
کشــور در جنگ جهانی دوم و جنگ هشت ســاله با 
عراق. البته بسیاری از این جنگ ها ماهیتی منطقه ای 
داشته اند؛ برای مثال، تأثیر جنگ های ایران و عثمانی 
یــا ایران و روســیه در تبریــز به مراتب محســوس تر 
از شــیراز بوده اســت. با این حال، کمتر نسلی مانند 
نســل امروز در فاصله ای چنین کوتاه، دو جنگ یا در 
طول زندگی خود ســه جنگ را در ابعاد ســرزمینی و 
ملی تجربه کرده اســت. ما به  عنوان یک ایرانی، اگر 
حالمان عادی نیست، اگر حالمان بسیار بد است، اگر 
برخی از مــا پایان جنگ را با هر شــرایطی در لحظه 
ترجیح می دهیــم، اگر حتی دلتنــگ دوره های کوتاه 
آرامش میان جنگ ها هســتیم و اگــر می دانیم پس 
از جنــگ نیز بــا انبوهــی از مشــکلات و مصیبت ها 
روبــه رو خواهیم بود، بــاز هم حق داریــم. دیگران 
نیز بایــد این حق را بــرای ما قائل باشــند که نفرت 
خــود را از جنگ و آنچه جنگ بر روان، سرنوشــت و 
زندگــی تک تک انســان ها در طول نســل ها تحمیل 
می کنــد، با صدای بلند (اگر ممکن باشــد) به جهان

اعلام کنیم.

جنگ خوانی

مهدی زارع علی مرسلی
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